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Abstract 
Nizam Ahsan (the best system) is one of the important philosophical and theological 

topics. Belief in God's knowledge, wisdom, power and justice necessitates the creation of 
“the best system”.  This research seeks to do a comparison and review of the views of Sadrul 
Matalhin Shirazi and Rene Descartes. It is about "Ahsan" system which deals with the 
answers to its problems in a descriptive and analytical way. The research has shown that 
Mulla Sadra believed in the existence of a perfect system and he has implemented issues like 
relation to  the God’s knowledge, will and satisfaction, the wisdom and finality of God's 
actions,  the inherent poverty of creatures and the fundamental nature of God, based on his 
principles such as the perfect system in methaphysics, nature and the whole world, in order 
to speculate the perfect system. Like Sadra, Descartes acknowledged the best system and has 
approved it in his explanations of things like the perfection of creation, the completing parts 
of the world, and the man as a part of the great world as well as the world’s being more 
complete despite the imperfections of some parts and also in the impossibility of  procession 
of perfect from the imperfect. These expalnations are similar to Sadra’s in terms of concept 
and content. Unlike Sadra, Descartes has explained no concrete application for the ultimate 
cause in “best” system. 
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  چكيده 
موضوع نظام احسن از مباحث مهم فلسفي و كلامي است. اعتقاد به علم، حكمت، قدرت و عدالت خداوند، 

 با محوريت تطبيق و بررسي آراء صدرالمتألهين شيرازي و رنه دكارتحاضر خلقت نظام احسن را اقتضا دارد. پژوهش 
هاي پژوهش پردازد. از يافتهل آن ميتحليلي به پاسخ مسائ-پيرامون نظام احسن انجام شده كه به روش توصيفي

كه ملاصدرا به وجود نظام احسن و اكمل اعتقاد داشته و براساس مباني خود نظير نظام احسن در عوالم است  آن
مندي افعال عالم طبيعت و مجموع عالم، از اموري نظير تعلق علم، اراده و رضاي حق، حكمت و غايت الطبيعه،مافوق

به وجود همانند صدرا دات و اصالت وجود، در جهت اثبات نظام احسن بهره برده است. دكارت خدا، فقر ذاتي موجو
بخش عالم، انسان جزئي از عالم كمال عالم خلقت، اجزاء تكامل چونهايي نظام احسن اذعان داشته و آن را در تبيين

از ناقص مورد تأييد و تصديق خود  بودن صدور كامل تر بودن جهان با وجود نقص برخي اجزاء و محالكبير، كامل
برخلاف  است كهحالياين در قرار داده است كه از نظر مفهومي و محتوايي با دلايل صدرا مشابه و گاه منطبق است.

  شود.ملاحظه نمي علت غائي در نظام احسنمصداق عيني مشخص براي  در كلام وي قائليت بهصدرا 
  

 نه دكارت، نظام احسن، دلائل نظام احسن.صدرالمتألهين شيرازي، ر :واژگانكليد
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  مقدمه-١
رود كه از طرفي اعتقاد به علم، حكمت و عدالت نظام احسن از مباحث مهم در حوزه فلسفه به شمار مي

اي در اذهان ايجاد خداوند ايجاب خلقت آن را دارد و از طرف ديگر مسئله شرور و نواقصِ خلقت شبهه
چراكه اسِناد نواقص به خداوند مستلزم نقص در  ؛اي متناسب استبه شيوه كرده كه نيازمند پاسخگويي

فاعليت، علم و قدرت حضرت حق بوده و تنزيه خداوند از صفات سلبيه ضرورتي اعتقادي است. مراد از 
دليل اينكه غالباً تصويري صحيح از نظام در نظام احسن، نظام موجود در كره زمين است و عوالم ديگر به

گيرد. تعاليم قرآني و بررسي قرار نميشود و بشر اطلاعات كمتري نسبت به آنها دارد موردارائه نميآنها 
هاي وحياني نظام عالم هستي را مظهر وجود و آيات الهي، توصيف كرده است و آن را بر اساس عدل آموزه

اهميت زئسفي و اعتقادي حاهاي مختلف به ويژه فللذا پژوهش پيرامون اين اصل از جنبه ؛داندو حكمت مي
صدرالمتألهين شيرازي و رنه دكارت فرانسوي  ءبا محوريت نظام احسن در تطبيق آراحاضر  است. پژوهش

چيستي « هايي از قبيلصورت گرفته است كه به روشي توصيفي و تحليلي درصدد پاسخگويي به پرسش
برآمده » لهين شيرازي و رنه دكارتأمتمباني و دلايل نظام احسن از ديدگاه صدرال، مفهوم نظام احسن

هاي متعددي با موضوع نظام احسن صورت پذيرفته كه به برخي از آنها و وجه افتراق آنها است. پژوهش
ارتباط و تمايز برهان نظم با برهان "فرح رامين در مقاله  ،نويسنده محترم: شودبا پژوهش حاضر اشاره مي
پردازد و برهان خود به بررسي برهان نظم در پيشينه غربي مي، در پژوهش "غايي و نظام احسن وجود

گانه بررسي و ارتباط آنها را هاي سهنظم و برهان غايت و برهان نظام احسن وجود را به صورت استدلال
اين درحاليست كه پژوهش حاضر به بررسي مباني و دلايل نظام احسن از ديدگاه  .كندمشخص مي

نويسنده محترم  .گر مذكور نبوده استپژوهشتوجه پردازد كه موردنه دكارت ميلهين شيرازي و رأصدرالمت
، به بررسي نظام احسن "تحليل و بررسي نظام احسن از منظر حكمت متعاليه"بطحايي در مقاله سيدحسن 

از ديدگاه ملاصدرا پرداخته و با توجه به صفات كمالي خداوند (مانند علم، حكمت، قدرت و رضايت الهي) 
وجه  .اين نتيجه رسيده است كه شرور موجود در جهان نيز مانع از برداشت وجود نظام احسن نيست به

افتراق آن با پژوهش حاضر در اين است كه پژوهش حاضر به بررسي مباني و دلايل نظام احسن از ديدگاه 
قرار بررسي ر موردالذكپژوهش فوقدر پردازد كه لهين شيرازي و رنه دكارت به صورت تطبيقي ميأصدرالمت

پذيرفته به صورت خاص در تطبيق نظريات صدرا و دكارت تحقيقي توجه به بررسي صورتبا .نگرفته است
در اينجا كوشيده اي ميان ديدگاه اين دو فيلسوف صورت نگرفته است. مبسوط و با نگاه تطبيقي و مقايسه

كاوش و ر مكتب فكري اين دو فيلسوف موردگيري از منابع موجود، مسئله نظام احسن دبا بهرهشده است 
از اهداف پژوهش آشنايي مخاطب با دو نمونه از تأملاّت غربي و اسلامي در بحث نظام بررسي قرار گيرد. 

هاي گيرياحسن است كه به صورت طبيعي آشنايي با اين مباني در ارائه مباني تفكرات فلسفي و موضع
  اهميت خواهد بود. كلامي در تحليل و انديشه مخاطب حائز

؛ ٤٢: ١٤١٤(اسماعيل صيني،  ت و...استئخير در لغت به معني برِّ، بخشندگي، شرافت، اصل، هي
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 ، ١ج : ١٤١٣(مهنا،  ). كه ضد شر و جمع آن خيور است٤٠٧ ،٤ ج :١٤١٤صاحب،  ؛٣٧٨ :١٣٧٥بستاني، 
 مثل عقل كه مقابلش شر است ،). خير آن است كه بدان رغبت شود٥٩٤ ،١ج : ١٩٨٨دريد، ابن ؛٣٧٨

 ،٢ : ج١٣٧١(قرشي،  ميل است خير گويند). به مال دنيا از جهتي كه مورد٣٠٠: ١٤١٢اصفهاني،  (راغب
 . در اصطلاح خير امرگويندخير مي )١٢٧: ١٤٠٨(ابوجيب،  كه ذاتاً نيكو باشدهمچنين به چيزي ). ٣١٧

). اشياء از ١١٣ ،٢ج : ١٤١٩(صدرالدين شيرازي،  است» ما يتشوقه كلُ شئَ و يتوخاه و يتم به« مطلوب
شرغالب؛ در جهان خلقت، وجود خير  -٤خير غالب -٣شر محض -٢خير محض -١اند؛ جهتي چهارقسم

؛ خير بيشتر در مرتبه اندداراي تفاوت حسب رتبه وجوديتام و عدم شر محض است و موجودات هريك بر
) بين هر طبقه از موجودات قانون تشكيك ٣٤٠، ١ج  :١٤١٩، (صدرالدين شيرازي تر استوجودي قوي

 منتهي شود (بري از تركيب، ماهيت و...) (خيرالخيرات) يعني ذات احديت اول جريان داشته تا به خير
). به نظر خير امر وجودي مفيد است ٢٣٤-٢٣٣ :١٣٧٩؛ سجادي، ١١٣ ،٢ ج :١٤١٩(صدرالدين شيرازي، 

 د،ريگميتعلق  آنها بهمختلف هاي حيات و با نسبت ويژه انسان دري موجودات بهكه بسته به ميزان برخوردار
  گردد.مي بيشتر معناي حسن يا نيكو بودن منجر تبلور از اين امر مفيد به وري بيشترطوري كه ميزان بهره
 :١٣٦٦ (صليبا و صانعي دره بيدي، كه به معني خرابي )١٠١١ ،١ج  :١٩٩٦(تهانوي،  شرَّ، ضد خير است

: ١٤١٠(موسي،  غلبه حرص )١١٣: ١٤١٤) خطا و فساد (اسماعيل صيني، ٢٣٠ :١٣٨٧(هروي،  بدي ،)٤٠٩
(فيومي،  كار رفته و جمع آن شرور استه) و ظلم ب٥٦٥ ،١٩ ج :١٤١٤(مرتضي زبيدي،  ايذاء ،)٤٤٢ ،١ج 

) و به فعل ٦١٩ ،٢ج : ١٤١٣(مهنا،  كار رفتههب ). در مواردي به معني داء، بلا، بيماري و...٣٠٩ ،١ج : ١٤١٤
(راغب اصفهاني،  كه همه از آن اعراض دارند )٦٦٤ ،١ : ج١٤١٣ (مهنا، شودشخص شرور اطلاق مي

اين واژه ضد خيَر و شامل  ).١٤ ،٤ : ج١٣٧١ (قرشي، ). شر اسم جامع تمام رذائل و خطايا است٣٠٠: ١٤١٢
 -١شوند؛ ). خير و شر به چهار معني اطلاق مي٥٢١: ١٣٧٥ (بستاني، هاي نزد عامه مردم استبدي

(كون، فساد، عوارض و ملحقات امزجه حيوانيه مثل آلام  امور طبيعيه -٢(سعد و نحس كواكب)  سماويات
نفوس تحت اوامر و نواهي الهي و... از سعادت  -٤ (تألف، تنافر، تودد و...) طبايع احياي عنصريه -٣ و غيره)

شر دو  دانند،ها را شرور و  وجوديات را خير ميدر فلسفه، عدم ).٢٣٤ :١٣٧٩جادي، (س و شقاوت و... است
 (معدوم) به معني محروم از سير كمالات نوع است؛ شر بالذات (عدم) اقتضاي طبيعي اشياء و شر بالعرض

و كمال است كه هر د ). از ديدگاه صدرا شر فقد ذات يا فقد٢٧١ :١٣٧٩؛ سجادي، ٩٩٢: ١٩٩٨(جهامي، 
 ). در واقع شر فعل و شيطان فاعل آن است٥٨ ،٧ ج :١٤١٩(صدرالدين شيرازي،  معني شر عدمي است
رسد كه شر داراي معنايي آميخته با ). به نظر مي٢٧٨: ١٣٧٩؛ سجادي، ٥٩: ١٣٨٧(صدرالدين شيرازي، 

انسان و جهان  تاي در حيافقدان امر وجودي مفيد است كه عدم برخورداري از آن، امر حسن يا پسنديده
تلقي نشده و بر كاهش رضايتمندي از آن منجر خواهد شد. البته پيداست كه لازمه دعوي شيطان امري 

عنوان اند، بهعدمي است، لذا شر امري عدمي بوده و از جهت انتساب به القائات شيطان كه اموري وجودي
  گرچه در مرحله صدور امر عدمي است. ،شودامري وجودي قلمداد مي
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نظام احسن در گفتمان انديشمندان اسلامي موردتبيين و اشاره قرار گرفته است. شيخ اشراق نظام 
اي است تا بيشتر مخلوقات از حداكثر كمالات گونهداند كه خلقتش بهاحسن را عالم مادي داراي تزاحمي مي

احسن بر وزن افعل از  ). از ديدگاه علامه طباطبايي٨٦ – ٨٩، ١ : ج١٣٨٨(شيخ اشراق،  مند گردندبهره
ي ن به معني نيكوترين و بهترين است. نظام بر وزن فعال و از ريشه نظم به معناي مجموعهسريشه ح

توان به عنايت فعلي خداوند نسبت داد كه اين عنايت از لوازم داراي نظم است، پس نظام احسن را مي
باح يزدي، وجود نظام احسن را از ملزومات ). علامه مص١١٩٠، ٤ج  :١٣٩٤(طباطبايي،  عنايت ذاتي اوست

اند، به رابطه تبعيت مخلوق از خالق در حب ذات عنوان خير مطلق پذيرفتهحكمت دانسته و چون خالق را به
اند كه حكمت خداوندي ايجاب خلقت نظام احسن جهت منتسب به صفات كمال قائل به اين نظر شده

 – ٣٩٢ ،٢ : ج١٣٧٨(مصباح يزدي،  ين كمال، خير مطلق استوصول به كمال و غايت را دارد و لازمه ا
تعالي بوده كه براساس حكمت متعالي وي بر ). حاصل آنكه نظام احسن امري ناشي از عنايت حق٣٩١

توان يعني نمي ؛يل آن استدكه ثمره آن منفعت و بهره بيشتر نسبت به ب گرددجهان و مخلوقات عرضه مي
فرض پژوهش حاضر بررسي نظام احسن پيش كه از آن برتري داشته باشد. بدلي براي آن در نظر گرفت

لذا  ؛داننددر نزد افرادي است كه باورمند به وجود خالق هستي هستند و قلم صنع خالق را مبرا از خطا مي
  بررسي و نقد آراء منكرين مقتضي فرصتي متناسب است. 

بنابراين ؛ لهين و رنه دكارت مطمح نظر استأنظام احسن در كاوش تطبيقي آراء صدرالمتاينجا، در 
آنچه مورد اهتمام است؛ موضوع نظام احسن و مباني مرتبط با آن  است كه در آراء اين انديشمندان تبيين 

 .خواهد گرديد

  مباني نظام احسن از ديدگاه صدرالمتألهين -٢
مفهوم عنايت الهي، از سوي  طرح ابتدائي نظام احسن با شود،نظام احسن بحث مي لهئكه از مسزماني

)، اما شكل كامل و متقن آن در آثار ملاصدرا و ١٣٧٥سينا: ابن(نك:  الرئيس مطرح گرديده استشيخ
هاي خاص خود، به اثبات نظام احسن در اي كه وي با روشگونهبه ؛خورداتباعش فراوان به چشم مي

  تلفي پرداخته است.خمحورهاي م
      نظام احسن در عالم  مافوق طبيعي  -٢-١

هاي ابتدائي جهان خلقت مشتمل بر عوالم از ديدگاه صدرا نظام احسن بر موجودات مستقر در مرتبه
 و قاعده» ، نوعه منحصرٌ في فردهةكلُ مجرد عنَ الماد« عقل و مثال و... حاكم است. وي بر اساس قاعده

تعالي پردازد و معتقد است كه تا موجود اشرف متحقق نشده، خداي، به اثبات نظام احسن مي»امكان اشرف«
 كنند(موجودات مجرد) ابتدائاً فيض وجود را دريافت مي لذا موجود اشرف ؛كندموجود اخس را محقق نمي

به نحوي كه نظام عالم داراي يك سلسله مراتب براساس شرافت  ،)٢٧٢ ،٨ ج :١٤١٩(صدرالدين شيرازي، 
مندي از آن در مراتب، مقامات و درجات خاص خود اساس ميزان و مقدار بهرهعوالم بر و فضيلت است و



  تطبيق ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي و رنه دكارت درباره نظام احسن   ▪ ٢٨

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  اند.در نظام عالم استقرار يافته
  نظام احسن در طبيعت -٢-٢

اند، وجود نيامدهبراساس ديدگاه صدرا، موجودات طبيعت از روي حادثه يا اراده ناقص و قصد زائدي به
اند. ايشان نظام موجودات ر اساس نظر حكماء)، منبع صدور و علت اين نظام(يا عنايت ب بلكه نظام معقولات

 ). وي١٠٨ ،٧ همان، ج(نك:  دانداند، در غايت فضيلت و خير ميعالم را كه براساس نظام علمي و معقول
شود... و همه دال بر تعالي محسوب ميبر اين باور است كه اين نظام مجموعاً مظاهر صفات و اسماء حق

برانگيز، هر متفكر، بيننده و عارف را كه اين نظم تحسينترتيب اين عالم و احسن بودن نظام دارند، طوري
حيوانات، گياهان بلكه  موجودات جهان، اساس در همه). براين١٨٠ ،٧ همان، ج(نك:  كندمتحير مي

براي وصول به اهداف  وجودات بنيادي همچون افلاك و...، چينشي با رعايت مصالح منظم و تجهيز آنها
توان چنين امري را بدون تدبير پيشيني، حكمتي مقبول كه نمي كنيم...يا دفع هر عامل فساد مشاهده مي

). صدرا وجوه مختلف نظام حكيمانه و دقيق آفرينش ٥٥ ،٧ همان، جك: ن( و مصلحتي رعايت شده دانست
هاي كرده است. چنانچه وي با اشاره به حركت بودن، كمال و نظام هستي قلمداد را شاهدي در تأييد احسن

تعالي هاي عنايت حقزمين، جايگاه و مسافت ميان آن و آفتاب، تعاقب و تغيير فصول سال، به بيان جلوه
  اش بر كائنات پرداخته است. پرداخته و مضاف بر آنها، به تبيين عنايت الهي در خلق انسان و سيطره

 
  عالمنظام احسن در تمامي  -٢-٣

دليل رابطه عليّ داند كه وحدت آن ذاتي بوده و بهمنزله فرد واحدي ميبهرا ملاصدرا، مجموعه عوالم 
اي يا يك وحدت ذاتي در آن، تلقي مجموعه ميان مجموعه موجودات و ترتيب اشرف به اخس ايجاد شده

ام ممكن برخوردار است. از نظر اين لذا عالم با تمام كلياتش از برترين نظ ؛)١١٣ ،٧همان، ج ( را از آن دارد
ثانياً نظامي  ؛اساس قانون عليّ و معلولي استاصطلاح برمتألهّ، نظام احسن اولاً داراي نظام اكمل، اتم و به

ثالثاً متعلق  ؛يافته استبا در نظرگرفتن همه جوانب تحقق  بوده كه تعاليخدايعلم و حكمت  مبناي بر
نظر وجودي  تعالي و ازعلمي كامل و وابسته به علم حق رابعاً از جنبه ؛استحق حضرت رضا، مشيت و اراده

لذا تمام بودن فاعليت حضرت حق اقتضاي آن را  ؛فاعليت الهي است و عيني وابسته به فيض، وجود و
سه  ه،لهين در اين حوزأدليل آراء متعدد صدرالمت). بههمان(نك:  داشته تا اثر و فعل او نيز احسن و اتم باشد

  .از نظريات وي در باب نظام احسن گردآوري و  به بيان برداشت و نتيجه كلي از آن خواهيم پرداخت محور
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  علل وجود نظام احسن -٢-٤
  تعلق اراده و رضاي حق -٢-٤-١

تعالي تعالي به نظام احسن است. خدايترين مباني نظريه نظام احسن، اصل رضا و اراده حقاز مهم
اساس اراده و شود و برايجاد موجودات است، علت خير در نظام هستي نيز محسوب مي كه علتهمچنان

تعالي به نظام اتم اقتضاي آن را دارد كه نظام علم، نظام را خلق كرده است. رضا، علم و عليت ذاتي حق
مباني فلسفي لهين، در موارد مختلف، با تبيين أاحسن را مطابق رضا، اراده و علم خود ايجاد كند. صدرالمت

دارد كه نظام فعلي، از جهت علم و مندي، نظام علي را ثابت كرده و اذعان ميخويش به صورت ضابطه
هاي قرآني، كلامي و عرفاني نظام حاضر را خداوند است. وي با استناد به آموزه عين مطابق علم و اراده

داند و همانطور كه تدبير خداي حكيم ميحتمبناي علم و اراده خداوند دانسته و نظام عالم را همواره تبر
صادر گرديده است و طبق رضا، حكمت » عن علمٍ و ارادةٍ «العلل است، نظام نظام موجود، عيناً وابسته به علة

الوجود بوده و اراده بنابراين ترتيب عوالم، به صورت احسن، مورد رضايت واجب ؛تعالي استو علم حق
شود. پس نظام موجود، افضل نظام و عين علم اوست و غير آن محقق نميخداوند نسبت به نظام اتم، 

لذا اراده و رضاي خداوند بدين تعلق گرفته است تا نظام نيكوتر  ؛)٣٠٨ ،٦ همان، ج (نك: نظام احسن است
تعالي صادر گردد. گويي بازگشت اين خلقت به اوصاف خداوند اساس علم و سپس مقام عين از ذات حقبر

سويي پيراسته از كمالي از كمالات حضرت حق بوده و از هدهندكه اين اوصاف همگي بازتابآنجازاست و ا
  كند.عرصه حيات افاضه ميهر عيب و نقصانند، محصول متكاملي را بر

  مندي افعالحكمت خداوند و غايت -٢-٤-٢
تعالي به اشياء از نظر معني حكمت خداوند، علم او به اشياء از جهت موجود بودن آنان است. علم حق

علم  بنابراينعلم به ذات است و نه عين خارجي. لذا ذات باري در علم و افعال خويش داراي حكمت است. 
تعالي به اقتضاي حكمت، به خيرات خداي و تعالي به نظام كل اقتضاي آن را دارد تا فعلش اكمل باشدحق

) حكيمان اسلامي فعل ارادي را ٣٠١ ،٧ همان، جنك: ( كندعنايت و علم دارد و آنان را اراده و خلق مي
از نظر آنان، با علم فاعل مختار به رجحان فعل و انجام آن، اصطلاحاً فعل  .دانندكننده از علم ميتبعيت

لذا مصلحت  .گويندمي» مصلحت فعل« ،داراي غايت رخ داده است و فعل مشتمل بر خيريت را دراصطلاح
). ٣٠١ ،٧ج ؛ ٣٠٨ ،٦ همان، ج (نك: گويندبر فعل بوده و فاعل اين فعل را، حكيم مينزد عقلا، باعثِ فاعل 

هاي اين عالم نبوده، رسد كه علم، حكمت و مصلحت، در فعل الهي وابسته به مصالح و قانونبه نظر مي
حكيم و يك از افعال الهي عاري از حكمت نبوده و افعالِ فاعل حال هيچعيندر ؛بلكه متقدم بر آن است

  عليم بايد از حسن فعلي و غايي برخوردار باشند.
  وابستگي ذاتي موجودات -٢-٤-٣

نظريه عرفا در  -١: الوجود نسبت به موجودات امكاني چند نظريه مطرح استدر مورد فاعليت واجب
و موجودات تجلي نور حق بوده كه در آن، » نظريه تجليّ«تعالي در قالب تبيين رابطه مخلوقات با حق

نظريه محرك اول؛ از نظر ارسطو رابطه خدا با  -٢؛ وجود، مستهلك در اسماء و صفات حق هستندعيندر
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

عالم، صرفاً رابطه محرك است و پس از آن عالم مطابق هدف و غايت كمالي خود، پيش خواهد رفت. 
ابطه فاعليت خداوند بيان ر تعالي، تلقي خاص از نظريه عليت است كه از رهيافتنظريه دوم در فاعليت حق

شدن معيار عالم را با مبدأ قديم تبيين كرده و محدث قديم و حادث است كه رابطه اساس معيار رابطهبر
؛ حسيني ٣٩٢، ١ج  :١٣١٣(نك: صدرالدين شيرازي،شده است وابستگي موجودات ممكن به مبدأ قلمداد 

آن، يشتر فيلسوفان اسلامي) كه براساس(رويكرد ب برداشت ديگري از عليت -٣؛ )٥٧٢: ١٣٧٥اردكاني، 
نظريه ملاصدرا؛ وي  -٤ ؛العلل، ويژگي امكان ذاتي موجودات ممكن استملاك وابستگي عالم به علة

داند، بلكه العلل) را حدوث ذاتي و زماني يا امكان ذاتي ماهوي نمي(علة موجودات به واجب يملاك نيازمند
حدي ي جديدي در اين حوزه ارائه كرده و تادانسته كه در واقع نظريهمعيار را نياز و وابستگي ذاتي آنها 

  ).٥٧٢: ١٣٧٥؛ حسيني اردكاني، ٣٩٢، ١ج : ١٣١٣(نك: صدرالدين شيرازي، ي عرفا استمشابه نظريه
  اصالت وجود -٢-٤-٤

 اصالت وجود است. اصالت وجود از جمله اصول بنيادين در ترين مباني فلسفي صدرا، نظريهاز مهم
بر اين اساس، هرگونه ». الحكمية لةُ الوجود اسّ القواعدِئولمَّا كانت مس« آيد؛شمار ميهحكمت متعاليه ب

مبناي وجود بوده و ماهيت برلوازم مشاهده در نظام هستي به حقيقت وجود بازگشته و از كمال وجودي قابل
). ماهيت ٥٨، ٧ ج :١٤١٩ن شيرازي، (نك: صدرالدي اصالت وجود، ازجمله امور عدمي و درمقابل وجود است

توجه به اينكه وجود امري اصيل است، تمامي كمالات  بااما  ؛توانند منشأ وجود و كمال باشندذاتاً نمي ،و عدم
). ابتكار ٥٨، ٧ همان، ج(نك:  داندلذا صدرا وجود را خير محض مي .سمت وجود بازگشت داردبه

شدن اصالت وجود و بيان مفهوم امكان و تقسيماتش، اين نكته را صدرالمتألهين آن بود كه پس از اثبات 
توان عليت و فاعليت خداوند را اثبات كرده و موجودات را طبق امكان فقري ميبركند كه تنها نيز ثابت مي

(به معناي  عين ربط به علتّ پنداشت، پس فقر عيناً حقيقت وجود ممكنات است. لذا اثبات نظام عليّ معلولي
پذير له اصالت وجود و تشكيك حقيقت آن امكانئاط وجودي معلولات به علت حقيقي)، جز با اتكا به مسارتب

طرح قابل اساس مطالب مذكور مباني نظام احسن در ديدگاه صدرالمتألهين در سه حوزهبر نخواهد بود.
تألهين شيرازي عوالم مافوق طبيعي، عالم طبيعت و مجموع عالم. در تحليل كلي نظرات صدرالماست: 

حكمت  (علم و عين)، توان مصاديقي چون تعلق اراده و رضاي حقدرمورد علل وجود نظام احسن مي
خداوند و غايتمندي افعالش، وابستگي ذاتي موجودات و اصالت وجود را در تقويت نظريه احسن بودن نظام 

  اهتمام قرار داد. خلقت مورد
لذا به  ؛جهان ماده باشد بدون آنكه ناظر بر ،و انتزاعي استالبته ادعاي صدرا براساس مباني فلسفي 

بودن نظام جهان در عالم  به احسنسخن، ديگرچيستي نظام احسن و ساختارش توجهي نشده است. به
خارج پرداخته نشده است و تا موضوعي به صورت مصداقي و حقيقت خارجي محقق نشود، بحث پيرامون 

 نه درخارج و تحقق بيروني. ،بودن نظام در ذهن است درنتيجه ناظر به احسنآن ذهني وانتزاعي است؛ 
يل اين مطلب به نظر لديني بوده و مبتني بر نقل است و نه برهان. در تحبنابراين بحث به نوعي درون
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

ناگزير از بحث  ،لهين در باب نظام احسن استأرسد كه از آنجا كه پژوهش به دنبال بيان نظر صدرالمتمي
اساس مصاديق خارجي، عالم بودن نظام خلقت را بر توان احسنر مباني فلسفي و انتزاعي هستيم و نميد

تأمل  و ، كاوش فكراست فرضپيش آنچه كه زيرا ؛ماده و ناظر بر علوم طبيعي و محسوس بررسي كرد
ضر اثبات نظام حا لهئضمن آنكه مس ،تأمل و فرض استدر آن براساس  و رويكردحوزه بوده  ذهن در اين

نظام احسن از ديدگاه  هدف تبيين و مقايسهاحسن در عالم ماده به وسيله برهان نبوده، بلكه بحث عمدتاً با
نظر از تحققات ح گشته كه غالباً ناظر به فضاي معرفتي و شناختي و با قطعملاصدرا و رنه دكارت منقّ 

 خارجي و ميداني است.

  نظام احسن ازديدگاه رنه دكارت-٣
معتقد رغم بحث شكاكيت، وي و علي )see Bruno, Leonard C: 2003( با جستجو در سخنان دكارت

-٢٤، ١٣٨٨اكرمي:  (نك: جامعي و تر استشده شناختههم حتي از وجود عالم خارج  است كه وجود خدا
و محقق شده تر دانسته و آن را امري لازم وي به صراحت نظام عالم را، نظام احسن و كامل ). همچنين١

بر كمال عالم  ،داند. وي حتي باوجود اعتقاد به عدم قدرت بر شناخت غايات افعال الهيدر جهان خلقت مي
خلقت تأكيد دارد. ممكن است چنين تلقي شود كه بحث نظام احسن از منظر دكارت از وضوح كافي 

بوده و بر مخاطبان علوم  نكات مطرح شده در اين خصوص از مشهورات نزد فلاسفه ليبرخوردار نباشد و
رسد كه از آن قابل اصطياد نباشد. در تحليل اين نقد به نظر مي يبديع لذا شايد نكته ؛عقلي پوشيده نيست

ي حال فقدان وجود اثري در حوزهعينفلسفه و دربه ادعاي مشهور بودن اينگونه بحث در نزد آشنايان 
نكته بديع بحث حاضر، تبيين و بررسي نظرياتي است  تأمل است. ضمن آنكهنظريات دكارت، امري قابل

ده اساساً بيان نشيا صورت ناقص مطرح گرديده برخي منابع  يا به، اما در از كه سوي دكارت مطرح گرديده
  :توان براساس چند محور مورد تبيين قرار دادنظريات رنه دكارت در تبيين نظام موجود در عالم را مي .است

  
  خلقت كمال عالم -٣-١

(كمال مطلق) امر  الف) ذات لايتناهي: دكارت سه برهان بر وجود صانع را مورد اشاره قرار داده است
نيازمندي  واسطه عدمي نيست و اموري چون ترديد و شك از جهت ناداني و مواردي مانند خواهش به

لذا كمال يك  ؛شودپس به جهت تصور كمال در ذهن به نقصان پي برده شده و طلب كمال مي ؛است
از خارج نيز به ذهن نيامده، زيرا از  ؛زياد يا متبدل ساختوتوان آن را كمزيرا نمي ؛تصور مجعول نيست

علت باشد، موجدِ تواند بيكه نميآنجاشود و ازمحسوسات نيست؛ لذا از نوع تصورهاي فطري محسوب مي
انسان  ب) اگر هستي؛ )see Descartes, 2009؛  ١٥٣ ،١ : ج١٣٤٤(فروغي،  آن ذات نامتناهي خواهد بود

كمالات را به خود داده و خواهش و شك در او وجود نداشت. وقتي انسان نتواند عوارض  مستقل باشد، همه
كه چنين قدرتي ندارد. بنابراين حاليرا به خود بدهد، چگونه به خود هستي بخشيده و آن را تدوام بخشد؟ در
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

كه » ذاتبهكامل واجب قائم« ديگري است كه يقيناً خداوند است، يعني وجوددوام انسان بسته به وجود 
خدا مرا  اينكهاز معتقد است دكارت  ).١٥٣ ،١ ج :١٣٤٤ فروغي،( همه كمالات را نه بالقوه بلكه بالفعل دارد

كه  ترا در من نهاده و اين مشابه دصورت خومثال و كه به نحوي شود تقويت مي آفريده، اين فكر در من
 .)(Descartes, 1991: 28 كنمكه خود را با آن ادراك مي شوددرك مي ايقوه متضمن مفهوم خداست، با

 گرفت فكر و امتداد را دو مقوم طبيعت جوهر انديشنده و جوهر جسماني در نظر  تواناز ديدگاه وي مي

(Descartes, 2003: 57) خي از امور جزو حقيقت و ج) بركند. سوي كمال حركت مياساس بههمينو بر
عنوان دارند، مانند دو قائمه بودن زواياي مثلث به شود و با يكديكر تلازمذات برخي موجودات محسوب مي

وجود قابل تصور تعالي نيز با وجود تلازم دارد، زيرا با كمال عينيت دارد و كمال بيواقعيت آن. ذات باري
زيرا وجود  ؛آن فقدان دره، قياسي باطل استتبعفقدان كوه و بهنيست؛ مانند تصور كوه بدون دره.  زيرا 

پذير نيست، بنابراين همانطور كه كوه بدون دره امكان .نسبت به ذات كامل مانند دره نسبت به كوه است
تعبيري وجود ذات كامل واجب و لازم است. پس تحقق نخواهد بود. بهوجود قابلذات كامل هم بدون 

دليل محدوديت و  نقصان خود امري ثابت است، گرچه ذهن به» كامل لايتناهي« تعاليوجود ذات باري
اگر بحث شود كه چرا ناقص خلق شده تا دچار مثلاً ). ١٥٤ ،١: ج ١٣٤٤(فروغي،  تواند بر آن فائق آيدنمي

را ندارد  هاي افعال الهيتوانايي درك غايتخطا  شويم؟ اين پاسخ داده خواهد شد كه ذات ناقص و ضعيف 
حال تا آنجا آگاهي وجود دارد كه جزئي از اينو شايد همين محدوديت مانع از ادراك حقيقت كل شود. با

(ولو به ظاهر جزء ناقص) و تمامي عالم خلقت را چنانچه مجموعاً در  اجزاء خلقت خداوند محسوب گشته
تعليل دكارت آن است كه ). ١٥٥ ،١ همان، ج(نك:  نظر بگيريم، به يقين امري جامع و كامل خواهد بود

  ).Kenny, 1987: 84( مقاصد خدا براي ما پنهان است
اساس اين سه برهان همه نقصان موجودات و وابستگي آنها به خداوندي است كه كمال مطلق است 

عيب از كمال مطلق قبيح و برخلاف حكمت وي خواهد بود، لذا جهان و طبيعتاً صدور جهان ناقص و داراي
دهنده نظامي است كه كامل بوده و در ها در مجموع شكلجود تمامي نواقص ظاهري از ديدگاه انسانبا و

  مسير تكامل در حركت است.  
  

  اجزاء تكامل بخش عالم -٣-٢
كنيم، نبايد مخلوق واحدي را از ديدگاه دكارت زماني كه درباره كامل بودن افعال خداوند تحقيق مي

زيرا  ؛صورت مجموعي لحاظ گردد، بلكه لازم است همه مخلوقات باهم و بهصورت جداگانه تصور كردبه
اي بسيار ناقص به نظر (و با دليل گونه تنهايي ملحوظ گشتهاين امكان وجود دارد كه همان امري كه به

 ).٨١: ١٣٦٩(دكارت،  عنوان جزئي از كل عالم ملاحظه گردد، امري بسيار كامل تلقي گرددرسد) چنانچه به
در مواردي اين گرفته كه  وجود خداوند مدبري را نتيجه عالم، كوئيناس از اصل غايتمنديآ ر قرون وسطيد

اشياء كه دال  مشاهده ذات، نظم و پويايي به دو وجه از ديدگاه وي است. دال بر حكمت خداوند غايتمندي
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

انكار وجود تدبير ، زندنمي كه از فاعل احسن جز فعل أحسن سر ملاحظه لطف الهيبوده و بر تدبير مدبر 
 وحدت اصيل ها ازت كه انساندكارت باور داش گويا .(Aquinas, 1992: 32-33) در عالم مردود است

به صرفاً  را هاتوان آنبه انسان وجود دارد كه نمي ، درد و... انفعالاتي چون اوصاف قابل اسناد ؛برخوردارند
هاي موجود در بنابراين نبايد به پديده. (Descartes,1985: 344 بدن مكانيكي نسبت داد نفس روحاني يا

شمار آيد، هاي ناقص بانگارانه پديدهنگاه جزء نگريسته شود، زيرا ممكن است امري در نگاه جزءخلقت با
مثال شايد عنوانگر شود. بهبسا لازم و ضروري جلوهچه حال آنكه در وجود يك نظام كلي، امري متناسب و

شمار آيد، اما در هخود امري مذوموم و ناخوشايند بخوديهاموري مانند مرگ در مسير حيات انسان ب وجود
  التحقق تلقي گردد. مقايسه با كل نظام خلقت امري ضروري و لازم

  
  انسان جزئي از عالم كبير -٣-٣
: نتوانسته تا وي را از اعتقاد به نظام احسن باز دارد ) ,1637see Descartes :42( گرايي دكارتشك

خدا را از روي يقين  ام تا در همه چيز شك كنم، تاكنون تنها وجود خود واگرچه از وقتي مصمم شده«
توانم انكار كنم كه خداوند ام، نميام، با اين همه، از آنجا كه قدرت نامتناهي خداوند را نيز بازشناختهشناخته

توانم به عنوان جزئي تواند بيافريند و بنابراين من ميكم مييا دست ،بسيار ديگري را هم آفريدهچيزهاي 
از عبارات وي  .)٧٥: ١٣٦٩م (دكارت، (در ميان مجموعه موجوات عالم) جايگاهي داشته باش از عالم كبير
توانم نمي :داندواحد ميپذيري ظاهري داراي يك حقيقت آيد كه اجزاء عالم را به رغم تفكيكچنين بر مي

نگرم، بلكه نفس و تنم را با يكديگر غير مرتبط بدانم، اما نفس را در تن، مانند ناخدايي در كشتي نمي
ناچار ميان آنها نوعي از يگانگي قائلم، جز آنكه برخي امور را در طبيعت بينم، بهآنكه آنها را دو امر ميعيندر

). ١٥٧ ،١ : ج١٣٤٤(فروغي،  ست و بايد از آن اشتباهات پرهيز كنمكنم كه خلاف حقيقت اهم تصور مي
عين كه درطوري .توان امر جامع شاملي را براي هريك از امور مجزا ترسيم كردپس در عين دوگانگي مي

  گسستگي داراي پيوستگي باشند.  
 

  تر بودن جهان با وجود نقص برخي اجزاءكامل -٣-٤
: داندجايگزيني اين عالم نميكه هيچ نظامي را قابل دهديي گسترش ميجادكارت اعتقاد خويش را تا

اند، خالي از نقص توانم انكار كنم كه اگر بعضي از اجزاء جهان، مثل بقيه اجزائي كه خالي از نقصنمي«
(دكارت،  »تر از وقتي خواهد بود كه تمام اجزاء آن كاملاً همانند باشندلحاظ كامليكنباشند، كل جهان به

ها و از ديدگاه دكارت ما بايد سببرسد. . گويي فقدان نظم ظاهري در مواردي لازم به نظر مي)٨١: ١٣٦٩
 .)١٧٢: ١ : ج١٣٤٤(فروغي،  چگونگي حدوث امور را دريافته و از علم خود براي كار زندگي استفاده كنيم

ك نظم قابل ادراك است. از نظر آنچه مسلم تصور شده وجود ي شايد بدون توجه به علت غائي اصلي،
 ،موجودات از گناه پر شده باشند هگونه نيست كه هماين، در عالم گناه و گناهكار وجود دارد گرچهستين، وآگ
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

امور  ). درمورد٤٧٨: ١٣٩٨ستين، وآگنك:( اندزيرا بيشترِ موجودات مجردّ، طبيعت خود را پاك نگاه داشته
از ديدگاه دكارت همگي عالم  .)Richard, 2009: 11( ور آن استخيرات عالم بيشتر از شرنيز  طبيعي

مند دارد؛ هاي آن است. حركات اجسام قوانين ضابطهچرخ همچون دستگاه كارخانه و اجزائش مانند آلات و
مانند، مگر آنكه مانعي پيش آيد. ب: هر جسم  داراي حركت، الف: اشياء در هرحالتي بوده به همان حالت مي

در خطي مستقيم ادامه داده و انحراف از آن به دليل وجود مانع است. ج: در صورت تصادم جسم خويش را 
حركتش كمتر از ديگري باشد، از حركتش كاسته نخواهد  داراي حركت با جسم ديگر، در صورتي كه قوه

: ١٣٤٤غي، (فرو شودبه ميزان آن از حركتش كاسته مي شد و چنانچه بيش از آن باشد آن را حركت داده و
 بودن من كه(است  تعقل دارعهده كه بخش آن ). از ديدگاه وي در بحث حركت كمالي انسان،١٦١، ١ج 
 ,Descartes(رفتن جسم نابودي آن قابل تصور نيست كه با بين است ، به ميزاني حياتي)است آن به من

  شودمي جاودانگيابدان ياد كرده كه منتج به  استقلال نفس از. در برخي مطالب خود از آن به )1991:127
.(Descartes, 2000:29)  

رسد كه بتوان نظم مجموعي طبيعت را در عمل خلَق متداوم خداوند كه در كلام دكارت به نظر مي
خداوند هم صانع و هم حافظ است كه به قول حكما هم علت محدثه و  .بدان اشاره شده نيز جاري دانست

شكلي است كه عمل خَلق، آيد كه حافظ و مبقي بودن خداوند بهكلام دكارت چنين برمي مبقيه است. از 
 ).١٥٥، ١ : ج١٣٤٤(فروغي،  عالم معدوم خواهد شد دوام بوده  و در صورت توقف خداوند از خلق،داراي

و  گويي دكارت در مقام تبيين اين معناست كه خداوند ذاتي است كه موجب نظم جهان و سامان آن است
توان معتقد به وجود سامان دانسته و نميصورت عدم اعتقاد به چنين ذاتي، ناگزير بايد امور جهان را  بي در

لذا تضميني بر اين مطلب وجود نخواهد داشت كه آنچه امروز حقيقت است، فردا نيز  ؛حقايق عالم گرديد
ها دانسته شده و اطمينان حاصل عيتكه با توجه به علم به وجود خداوند، صحت واقحاليچنين باشد. در

 رسد كه اين امر نوعي تعبد نيكو به فرجام نظمي است كه در). لذا به نظر مي١٧٢، ١ همان، ج( گرددمي
  پس حقائق وجود دارد.

  
  محال بودن صدور كامل از ناقص -٣-٥

چيزي صادر شود تر، يعني حاوي واقعيت بيشتري باشد، محال است از كامل از ديدگاه دكارت هر امر
، ١ج: ١٣٧٣، دي(سجا گرديدكه كمال كمتري دارد (همانند آنچه كه در قاعده امكان اشرف مطرح مي

توان از اين رهيافت بر كمال خداوند نيز داند ميي كاملي ميوي جهان را مجموعهكه ازآنجا) و ٣٠٢
ري و بالفعل، بلكه در مفاهيم هاي داراي واقعيت صوتنها در خصوص معلولاستدلال كرد. اين سخن نه

همچون سنگي كه موجود نشده و محال است موجود شود، مگر  ؛كندداراي واقعيت ذهني نيز صدق مي
(يعني شامل اشياء  شكل يا والاتر از آن داشته باشد اش را به همانآنچه كه همه اجزاء تركيبي واسطهبه

رغم امكان ايجاد مفهومي از مفهوم ديگر، به. )٥٨: ١٣٦٩(دكارت،  موجود در سنگ و يا والاتر از آن باشد)
رسيد كه علت آن والاترين مبدأ نهايت ادامه نداشته و ناگزير به اولين مفهومي خواهيم اين روال اما تا بي
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

ها (يا به شكل حكايت) در اين مفهوم كه تنها به شكل ذهني و الگوي اصلي بوده و تمام حقيقت (كمال)
توجه به آنكه بنابراين و با). ٦٠: ١٣٦٩(دكارت،  (واقعي) در آن درج شده باشد شكل صوري وجود دارد به

  ير خواهد بود.ذپتواند فاقد آن باشد صدور امر كامل تنها از سوي وجود كامل امكاننمي يءمعطي ش

  مقايسه و تطبيق -٤
 الطبيعهرا در عوالم مافوقدر بحث نظام احسن، صدرا به وجود نظام احسن و اكمل اعتقاد دارد و آن 

) و ٥٥، ٧ج ؛ ١٨٠ ،٧ج  ؛١٠٨، ٧ج  :١٤١٩ ،همو( عالم طبيعت )٢٧٢، ٨ج :١٤١٩ شيرازي، (صدرالدين
راستاي تبيين دلايل وجود نظام احسن به اموري  داند و در) امري قطعي مي١١٣ ،٧ همان، ج( مجموع عالم

 ،٧ همان، ج( مندي افعال خداوندحكمت و غايت ،)٣٠٨، ٦همان، ج ( چون تعلق علم، اراده و رضاي حق
(صدرالدين  ) و اصالت وجود٥٧٢ :١٣٧٥(حسيني اردكاني،  فقر ذاتي موجودات ،)٣٠١ ،٧ج ؛ ٣٠٨ ،٦ ج ؛٣٠١

) استدلال كرده است. در مقام مقايسه و تطبيق دكارت نيز همانند ملاصدرا وجود ٥٨ ،٧ ج:١٤١٩شيرازي، 
(فروغي،  هايي مانند كمال عالم خلقتحتي بدان اذعان داشته و آن را در تبيينادراك و نظام احسن را  قابل

اينكه اعتراف به )، ٨١: ١٣٦٩(دكارت،  بخش كل عالمصورت تكامله)، ملاحظه اجزاء ب١٥٥ ،١: ج ١٣٤٤
تر بودن جهان در صورت خالي از نقص نبودن كامل، )٧٥: ١٣٦٩(دكارت، است  جزئي از عالم كبيرانسان 

اشاره مورد )٥٨: ١٣٦٩(دكارت،  محال بودن صدور كامل از ناقص و )٨١: ١٣٦٩(دكارت،  ضي اجزاء جهانبع
خود را قادر به درك علت غائي است كه وي حاليشده از سوي وي درقرار داده است. تمامي موارد ذكر

تحقق وجود عالم  رسد كه صدرا و دكارت هر دو در قطعيت ونظر ميبه). ٧٥: ١٣٦٩(دكارت،  داندنمي
احسن و نظام نيكوتر در جهان خلقت داراي اتفاق نظر بوده و در مفاهيم كلي وجود نظام احسن در عوالم 

نظر برخوردارند؛ صدرا اما در تبيين علل وجود نظام احسن فوق طبيعي، طبيعت و مجموع عالم از اشتراك
وابستگي ذاتي موجودات و اصالت وجود  (در مقام علم و عين)، به اموري چون تعلق اراده و رضاي حق

ر اتنها با عبارات دكارت تضادي نداشته، بلكه در مواردي از تشابه مفهومي نيز برخوردعلت اشاره كرده كه نه
 همچنين و حكيم بودن خداوند و بودن علت پيرامون صدراملا سخنميان است كه حاليدرمطلب است. اين 

خوبي  حكمت خداوند بهكه در آن طوريشود؛ بهنظر ديده ميشتراكاكلام  دكارت  وغايتمندي افعال 
 شاهد غايتمندي افعال الهيموضوع در  ، تا آنجا كه حتيو بر آن صحه گذارده شده استشده  ادراك

شود و با اين تفاوت كه در تعيين مصداق علت غائي نوعي تعبد الهي مشاهده مي ؛هستيم نظراشتراك
  شود.اي از سوي دكارت ملاحظه نميشده قائليت به علت شناخته

توان آن را به هايي مواجه هستيم كه مياما در تبيين مباني نظام احسن از ديدگاه رنه دكارت با گزاره 
توان كمال عالم خلقت نمونه ميعنوانبه .هاي صدرا دانستلحاظ محتوايي و مفهومي ناظر به مباني و علت

له ئالطبيعه توسط صدرا دانست يا در مسن بحث نظام احسن در عوالم مافوقدر نظر دكارت را ناظر به هما
توان آن را به نظام احسن در عالم طبيعت از ديدگاه صدرا مي ،بخش عالم در ديدگاه دكارتاجزاء تكامل



  تطبيق ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي و رنه دكارت درباره نظام احسن   ▪ ٣٦

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

توان ناظر همچنين مفهوم انسان جزئي از عالم كبير در نظر دكارت را مي .منطبق يا داراي مشابهت دانست
توان محال بودن صدور كامل از ناقص به بحث نظام احسن در مجموع عالم صدرا دانست، همچنانكه مي

مقتضي اتمّ و احسن بودن  را صدرا منطبق دانست كه تام بودن فاعليت حقّرأي در ديدگاه دكارت را با اين 
 داند.فعل و اثر او مي

  گيرينتيجه -٥
شناختي، توجه فلاسفه شرق و غرب بوده كه از لحاظ جهانبحث نظام احسن از مباحث مهم و مورد

ديدگاه صدرالمتألهين و رنه دكارت پيرامون اين مقاله تحليل قرار گرفته است. در شناختي و شرور، موردغايت
كه صدرا در آثار خود اموري چون تعلق علم، اراده و و ملاحظه شد نظام احسن مقايسه و بررسي گرديد 

عنوان و غايتمندي افعال خداوند، فاعليت الهي و فقر ذاتي موجودات و اصالت وجود را بهرضاي حق، حكمت 
وي به وجود نظام احسن و اكمل اعتقاد داشته و آن را در عوالم فوق  .علت وجود نظام احسن دانسته است

به وجود ست كه دكارت همچون صدرا احاليداند. اين درطبيعي،  طبيعت و مجموع عالم امري قطعي مي
نظام احسن اذعان داشته و گرچه برخلاف صدرا دستيابي به علت غائي در مسائل نظام احسن را ناممكن 

- دانسته، اصل وجود نظام احسن را در محورهايي مانند كمال عالم خلقت، ملاحظه اجزاء بصورت تكامل
ورت خالي از نقص نبودن تر بودن جهان در صكامل، بخش كل عالم، اعتراف به بودن جزئي از عالم كبير

اشاره  قرار داده كه در مقايسه با عبارات و ، موردمحال بودن صدور كامل از ناقصو  بعضي اجزاء جهان
   دلايل صدرا از تشابه و همپوشاني مفهومي برخوردار است.

  نوشتپي
1- See http://www.wright.edu/cola/descartes/meditation3.html 
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